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پای قصۀ دلدادگی بانوی ساکن محلۀ امامیه که 15 سال  است
 زیارت هر روزه‌‌‎اش قطع نشده است

خواهرخوانده‌های اتوبوسی پیدا کرده‌امروزیِ هـر      روزه
او طی این 15ســال، ساکن قاســم‌آباد بوده. اوایل 
منزلش در بولوار شــاهد بوده، اما حدود هفت‌سال 
اســت به محلۀ امامیه آمده؛ »هر روز صبح ساعت 5 
و 47دقیقۀ صبح، اولین اتوبوس به ایستگاه نزدیک 
خانه می‌آید و  همیشه با آن حرم می‌روم. آن‌قدر سوار 
این اتوبوس‌ها شده‌ام که راننده‌ها مرا می‌شناسند. 
حتی بقیۀ مســافران که گاهی آن‌هــا را می‌بینم، به 
چهره مرا می‌شناسند و با هم دوست شده‌ایم و کلی 
دوســت و خواهرخواندۀ اتوبوســی پیدا کرده‌ام که 
حتی خانه‌ام هم آمده‌اند. یک روز یکی از خانم‌های 
داخل اتوبوس که می‌دانست هر روز به حرم می‌روم، 
به من گفــت خوش‌به‌حالت! کاش ما هم این توفیق 
را داشتیم که هر روز زیارت برویم. به او گفتم خودت 
بایــد تلاش کنی تا ایــن توفیق را به دســت آوری. از 
همین فردا بعد نماز صبح، خودت را برای زیارت آماده 
کن، خدا هم راهت را باز می‌کند. از تاریکی و خلوتی 
کوچه‌ها هم اصلا نترس که خودش یار و یاور توست. 
او به پیشنهاد من عمل کرد و الان همان خانم، یکی 
از کســانی اســت که هر روز، همراه مــن در اتوبوس 
است و به حرم می‌آید و البته جزو دوستان خوب من 

هم شده‌ است.«.

برنامۀ زیارتم را با تفریح خانواده هماهنگ می‌کنم
پذیرفتــن اینکه یک‌نفر هــر روز به زیــارت برود، کار 
ســاده‌ای نیســت. شــاید این پرســش پیش آید او 
هنگام بیماری یا مســافرت‌ چه می‌کند؟ زهرا خانم 
پاســخ این ســؤال را این‌طور می‌دهد: »مســافرت 
من در این سال‌ها ســفر به کربلا بوده که از همان‌جا 
امام هشــتم)ع( را زیارت می‌کردم. برنامۀ تفریحی و 
خانوادگی هم اگر باشــد، بچه‌هایم می‌دانند که اگر 
حرم نروم در دلم آشوب می‌شود و به قول خودشان، به 
هیچ‌کس خوش نمی‌گذرد. در چنین مواقعی وسایل 
تفریح را آماده می‌کنم و حرم می‌روم و جایی در مسیر، 
با خانواده قرار می‌گذارم. آن‌ها دنبال من می‌آیند و 
همه با هم، تفریح می‌رویم. اگر کاری داشته باشم که 
خیلی حاد و فوری باشــد، زیارتم را در حد یک سلام 
و نماز دو رکعتی خلاصه می‌کنم و فوری برمی‌گردم. 
حتی دو ســال پیش که یکی از چشــم‌هایم را عمل 

جراحی کردم، با همان وضعیت زیارت می‌رفتم.«.

خانواده‌ام هر صبح با آب سقاخانه، چای می‌خورند
زائر همیشگی، بعد از رســیدن به حرم و به‌جاآوردن 
آداب زیارت و خواندن دعــای جامعه کبیره، عادت 
خوبی هم دارد که در این 15سال ترک نشده است؛ 
»هر روز بعد از خواندن نماز زیارت و قرائت زیارت‌های 
وارده و دعــا و ثنــا از آب ســقاخانۀ اســماعیل طــا 
می‌خورم و مقــداری هم در قوطــی کوچک یک‌بار 
مصرف می‌ریــزم و با خودم می‌آورم. تقریباً ســاعت 
9 و ســی دقیقه که به خانه می‌رسم، آن آب متبرک را 
داخل سماور ریخته و هر روز بچه‌هایم با این آب، چای 

صبحانه‌شان را می‌خورند.«.

تنها آرزویم این است که خادم حرم شوم
حرف‌هایش مثل خودش ساده و صمیمی است. آخر 
صحبت‌هایش لحن صدایش اندوهگین می‌شــود و 
قطرات اشک، چشمانش را تر می‌کند؛ »تنها آرزویم 
این است که خادم افتخاری حرم شوم. البته تا وقتی 
زنده‎ام، هیچ‌وقت برنامۀ زیارتم قطع نخواهد شد، چه 

خادم باشم یا نباشم.«.
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